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  :آخوند مرحوم پاسخ (دوم جواب

 ار متعدد هایاخراج ،«الا» که است آنلزم مست ،عمومات همه به ءاستثنا رجوع» اینکه به پاسخ در آخوند مرحوم

 نیمستث چه :فرمایدمی «کند ایجاد را متعدد معانی ،واحد استعمال در «الا» که است معنی نه آب این و .کند ایجاد

  .است واحد ادات فیه مستعمل ،متعدد چه و باشد واحد مستثنی چه و ،متعدد چه و باشد واحد منه

 بحسب داةالأ ناحية في أصلا تفاوتا يوجب لا المستثنى كتعدد منه المستثنى تعدد أن ضرورة »

 كان فيما الأداة فيه المستعمل كان و خاصا أو عاما الحروف في له الموضوع كان المعنى

 و ريب بلا المستثنى في الحال هو كما واحدا كان فيما فيه المستعمل هو متعددا منه المستثنى

 الإخراج أداة فيه استعمل ما تعدد يوجب لا خارجا عنه المخرج أو المخرج تعدد و إشكال لا

 1«مفهوما

  :گوییممی ما

 باشیم هگفت اگر که همانطور فرمایندمی یعنی .است نقضی اشکال بیان صرفاً ،آخوند مرحوم فرمایش لحصما .1

 منهستثنیم تعدد هم هفی نحن ما در ،نیست استعمال تعدد معنای به ،مستثنی تعدد ،«عمرواً و زیداً الا العلما اکرم»

  .نیست استعمال تعدد معنای به

 که شودینم باعث ،منه مستثنی تعدد یا مستثنی تعدد که است معنی این به ،آخوند مرحوم عبارت در «مفهوماً» .2

  .کند تغییر «الا» مفهوم

 اگر هک چرا «مصداقاً الاخراج ةادا فیه استعمل ما تعدد یوجب لا» که شود گفته استبهتر  رسدمی نظر به اما .3

 رد الاخراج ادات که هاییاخراج» بگوییم که است آن معنای به ،اخراج تعدد ،دانستیم خاص را الا له موضوع

  .است متعدد «است شده استعمال آنها

 لازم (کنندگان اشکال نظر مطابق) آنچه ،دانندمی عام را «الا» له موضوع که آخوندمرحوم  نظر بر بنالی البته و

 مانه که باشد فیه مستعمل معنای تعدد معنای به تواندمی که است واحد معنای از اکثر در استعمال ،آیدمی

  .است «الا معنای مفهومی تعدد»

 .اندکردهن مشکل حل به ایاشاره ایشان و است نقضی پاسخ یک صرفاً آخوند مرحوم پاسخ گفتیم چنانکه اما .4

  :اندنوشته بزرگان از برخی مه ایشان نقضی اشکال به پاسخ در .5

 .المستثنى تعدد بصورة المقام تشبيه من الكفاية صاحب ذكره ما اما و»
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 وان،بالعن واحد لكنه مصداقا، متعددا يكون: تارة المستثنى لأن: ذلك و ينبغي كما ليس فهو

 و الربط طرف لوحدة فيه إشكال لا: فالأوّل. عنوانا متعددا يكون: أخرى و. «الفساق: »كعنوان

 و الفساق الا العلماء أكرم: »يقول كان العطف مع يكون تارة: الثاني. المورد يشبه لا لكنه

 .العطف بدون أخرى و. «النحويين

 أداة الأول في هو إذ أيضا، متعدد الدال لكن تعدد ان و الربط لأن فيه، إشكال لا: فالأولّ

 الداّل وحدة و الربط تعدد جهة من المورد يشبه لا فهو. العطف أداة الثاني في و الاستثناء

 .الإشكال في المذكورة

 لتعدد اوتتف بلا فيه يرد و إليه يسري منه المستثنى تعدد محذور بل جوازه، يثبت لم: الثاني و

 1«.فتدبر. الدال وحدة و الربط

  :توضیح

 و مستثنی بین ارتباط یک «الا» صورت این در ،است عنوان یک افراد تعدد جهت به مستثنی تعدد اگر .1

  است ردهک ایجاد منهمستثنی

 گاه رتصو این در (عمرواً و زیداً الا العلما اکرم مثل) است مستثنی هایعنوان تعدد جهت به مستثنی تعدد اگر .2

 .است دال تعدد هم این و است (عمرواً الا و) معنای به (،عمرواً و) صورت این در .است موجود عاطف «واو»

 ،ورتص این در .نیست موجود هم عاطف (واو) و است مستثنی هایعنوان تعدد جهت به ،مستثنی تعدد اگر ولی .3

 دموجو هم طرف این در منه نیثمست طرف در اشکال و) برگردد دو هر به «الا» که نیست جایز گوییممی ما

 (است
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